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تما موو 
می حقوق برای نویسنده محفوظ ۱ 
سبا. 


سفالگری» روز . 

اگر دستی ورزیده. گلی ورزبده را شکل دهد تا بشود: بشقابی؛ 
کاسه‌ای, تنگی» کوزه‌ای! و اگر همان دست عاشقانه نقش نگار 
را بر کاسه و کوزه قلمی کند و به ناز و نیاز بنماید» نگار به یار 
چه کرشمه خواهد فروخت؟ 

تکار ما «خورشید»» ها به لبخندی ملیح و دزدانه قناعت 
فی کنده تا صاحب کار گاه که «پدر شور شید اش می امند» نییشد 
و نرنجد و حرمتی از دست ندهد. اما آن دست. دست‌های عاشق 
و قران گنها سا کرد کار گاهسفالگری» مک رھام دابا 
دل خود شرط کرده است تا آنگه که خاک گل کوزهگران 
شود کوزه از گل خام دیگران بسازد و نقش خورشیدش را بر 
آن ترسیم کند. لیک بیهوده نپنداریم پدر خورشید. این پیرمرد 
تکیده. پیرهن پار گی از نالایقی به صد رسانده است. او رو زگاری 
خود جوان بوده است و دلداده مادر دخترش خورشید. و چه بسا 
یی ق هابر کاس و کوزه میرف اسشت: که کون کیان 
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شاگرد کارگاه به چنگ خویش نمی گیرد و به خشم نمی‌درد و 
او را به پس پایی بیرون نمی‌راند. در یک کلام: او هم عشق را 
می شناسد. زیرا که روزی روز گاری عاشق بوده است. 


قل رخ خورشید: 

پدرم عشق را می‌شناخت» زیرا که روزی رو زگاری 
خود عاشق بود؛ عاشق مادرم. مادرم که مرد و یا 
به روایتی رفت و گم و گور شد. پدرم خسته خاطر 
همی بود و جز به خدا نزدیک نمی‌شد. روزها به 
رنج کار گاه بود و شب‌ها به کنج دنج خانه؛ تامن 
بیدار شوم وبزرگ شوم و دل ببندم به شاگرد پدرم؛ 
«مهربان»» که هیچکس را نداشت و شب‌ها در کار گاه 
دلداد گی ما باخبر شده کار دل ما از دست شده بود 
و دیگر از پدرم جز مدارا چه کاری می‌آمد؟ پس با 
من و مهربان مدارا کرد پدرم. 


پدر خورشید: 
می رویم و کنار مقام ابراهیم عقد شمارا می خوانم؛ 
که هم به دنیا رسیده باشید» هم به آخرت. و بقیت 
امابه دو شرط: اول آن که دعا کنید در این راه بمیرم 
و دگر باز نگردم که از گردش این کوزه و روزگار 
خسته‌ام. دویم آن که خورشید بگوید از بین همه 
شاگردانی که سالیان دور و دير داشته‌ام و هر یک به 
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بهانه‌ای جواب شده‌اند» چگونه دل به مهربان بست و 
نگذاشت او را با این همه بهانه جواب کنم؟ 


[ گذ‌شته : 
مهربان و سه بچه شاگرد دیگر در غیاب پدر خورشید در پی وی 
گذاشته‌اند تابه انتقام تتبیهی که از پدرش شده‌اند او را آزار 
بچه اول: 
می کشد» سه طسب 


بچه دوم: 
بر یدرت لعنت خورشید!( بافه‌ای د گر از موی 


بچه سوم: 
بر يدرت لعنت خورشيد! ( طره موی خورشيد 
می کشد» به سختی.) 


مهربان: 
بر خودت لعنت خورشید! (و چين زلف از خورشید 


|| کنون]: 


خورشید: 
چون مهربان گیسویم را به نرمی کشید دل به او دادم. 
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کاروان در راه» روز. 
کجاوه بر شتر شترها در راه مکه. مهربان» افسار شتری در دست 
با پایی برهنه بر رمل بادیه؛ چنان که گویی با زنگ کاروان در 
رقص است. 
پدر خورشید: 
همه مهرها سهل می‌آیند و سخت می‌روند. دوباره 
با خیال مادرت همسفر شده‌ام (در خیالی گنگ 
یری 
نقل رخ خورشید: 
پدرم مرا برای مهربان صیغه محرمیت خواند تا 
کعبه؛ که در آنجا دوباره بخواند و دائم؛ مبادا بین 
راه نگاهی از بین ما بگذرد به حرام. تابه خاطر 
دارم پدر همه عمر؛ همی رنج کشید؛ اما از مادر 
هیچ به خاطر ندارم. چند ساله بوده‌ام و در راهی 
می‌رفته‌ایم؛ پدرم می گوید: کربلا. که حرامیان به 
کاروان ما حمله آورده‌اند: زخمی به سینه پدرم» 
چنگی به موی مادرم واو را ربوده‌اند و دیگر کسی 
از او سراغی نگرفته است. پدرم می گوید: مادرت 
مرد خورشید. این خیال را راغب‌تسرم. 


پدر خورشید: 
مادرت مرد دخترم. گم و کور نشد. هی نگو که 
حرامیان او را ربودند. 
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خورشید: 


پدر خورشید: 
پس حالی از شوی آتیات بجوی. بپرس تشنه نباشد. 
(با خودش) اگر نگفته‌ای» پس چرامدام نجوا و 
طعنه ترا می‌شنوم؟ 


خورشید پرده از کجاوه کنار می‌زند و سر بیرون می‌برد. مهربان 
افسار شتر در دست از پیش کاروان همی رود. 


خورشید: 
کسی آب تطلبیده می‌طلبد؟ 


مهربان: 
(ا ولع می چر خد.) از کدام کوزه؟ 


(کوزه‌ای با نقش خورشید بیرون می کشد. آهسته از 
شرم پدر.) این کوزه! 
مهربان: 
در کدام کاسه؟ 


خورشید: 
( کاسه‌ای با نقش مهربان از زیر چادر بیرون می کند. 
آهسته از شرم پدر.) این کاسه! 


۸ 
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مهربان: 
(کوزه را می‌گیرد.) عاقبست خاک گل کوزه‌گران 
خواهیم شد. پس همان به که کوزه بعدی از کوزه 
قبلی آب بنوشد. 


و کو را یر لب ی کات آٹکان که کر یی وار بر شق 
نگار می‌ساید که ناگه صدای گنگ شیهه اسبانی به گوش 
می‌آید. رنگ از روی مهوش خورشید می‌پرد. می نگرد: غبار 
سوارانی که از خم تپه پیدامی‌شوند. مهربان با ترس کوزه آب 
از دهان برمی دارد. پدر خورشید دست پس گوش می گیرد و 
یود 
پدر خورشید: 

این همان صداست که مادرت را برد. باز زخم 

کهنه سینه‌ام می‌سوزد. باز در سرم هزار اسب به 

رفتار آمده‌اند. 


ساربانانی که افسار شتری در دست دارند از وحشت وافعه‌ای 
که رخ خواهد داد؛ در گریز از هم شتاب می گیرند. مسافران از 
کجاوه‌ها به زیر آمده» هروله کنان در بادیه به هر سو می‌دوند. 


تک اول حرامیان: 

اتک گر یی صحرای محشر است که مادران کرد کان خویش 
رهامی کتند. یاسعی صفاو مروه است که می‌روند و باز 
م کردا رده عامات مات اس که رای وا با 
خود ببرند. زنی متوحش و عقل از سر پریده از حرامیان به حرامیان 
پناه می‌برد. شتری ترسیده کف به دهان می‌آورد و بزغاله‌ای 
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گریزان به چنگ حرامی خم شده بر اسبی ربوده می‌شود و 
پیرژنی در پس یک گودال زیر شم اسبی هلاک می‌شود. خسن 
ختام تک اول: مشک آبی به تیری از کمان رهاشده» سوراخ! 
لکن این که از دست کدام حرامی نیزه‌ای بر سینه و زخم کهنه 
پدر خورشید می‌نشیند؟ پدر خورشید کی می‌میرد؟ مهربان کی 
خورشید را پای پیاده به پناه تپه‌ای می گریزاند؟ کی این گریز 
به چشم «خان کرت سردسته حرامیان می‌آید که با تشی چند 
در پی آن‌ها می گذارد؟ هیچ یک را از شتاب چپاول به خوبی 
نمی‌دانیم. پس آرام» ای خشونت مقدر. صبور ای حوادث پر 


راز. 


تک دوم حرامیان: 

عبور طوفانی دوباره همه حرامیان که مردی یازنی زخم 
ناخحورده باقی نگذاشته‌اند؛ برای غارت هرچه هست: از اطعمه 
وار تازر و ابزار زور ورزی. از بره گوسفند شا بر و بزغاله و 
اشتران رهاشده. از سجاده‌ای ابریشمین تا کاسه‌ای و کوزه‌ای به 
خورشید و مهربان بر این خاک نرم رمل بادیه پای پیاده تا 
کجا می‌توانند دوید؟! یک حرامی آن‌ها را با نیزه نشانه می‌روده 
این کے با شیر که آن‌دیگری با ری الد کر کان 
خان واا کته دس وید اااي کد عا 
زخمی کردن یا کشتن دخت رک گریز پا و پس رک همراهش باز 
دارد! بازمی‌دارد و باز کمند دور دست تابانده به هوا می‌رهاند: 
اینک این خورشید! گرفتار در کمند خان و غلتان بر زمین گرم 
بادیه. ترسان طره آشفته موی می‌تاباند و به چادر می کند. خان 
کرد در دام خیال کمند پنهان گیسوی خورشید می‌افتد: پاک 
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مهربان راه رفته را باز می‌آید و پیش خورشید لرزان می‌ایستد. 
حرامیان آن‌هارا دوره کرده‌اند. خورشید در انتظار که شمشیرها 
و نیزه‌ها فرود آیند تااو هم سرنوشت مادرش نشود! خان کرد 
روی خورشید به روی خود برمی گرداند. پاتک دوم عشق: بادام 
چشم خورشید. تیر مژگان از کمان ابرو به دژ سنگی دل خان 
کرد رهامی کند. 
خان کرد: 
آوخ! نام نگارینت چیست پری رو؟ 


خورشید: 
(سیب گونه‌ها سپید از خوف» سرخ از شرم.) خورشید! 


خان کرد: 
قصد کجا داشتی صنم؟ 


خورشید غنچه لب‌ها می گشاید و بوی هل به بادیه می‌پرا کند. 


خورشید: 
خدای خانه. 


خان کرد سرمست تماشاء عنان اختیار از کف نهاده ؛ عنان 
رکب می گرداند. پایان تک و پاتکك. 
خان کرد: 


۱۱ 
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پخته‌ایم. (رو به حرامیان) خورشید روشنایی حرم ماء 
آن جوان» غنیمت باران ما. 


کمند خورشید را چو ب رگی در باد بر اسب خان می‌نهد و 
مهربان به دستی بر اسبی دیگر میخک وب و غافلگیر. 

حرامیان می‌تازند و از کنار قافله به یغمارفته و جنازه‌های 
بر خاک افتاده می گذرند و در پی شترانی می‌گذارند که به 
اسارت در پشت تبه‌های رمل گم می‌شوند. اکنون بادیه مانده 
است و جنازه‌ها و ضجه‌ی خورشید زنی این چنین به گلایه از 
خورشید آسمان. که چرا تابید تابر کاروانیان آن رود. که رفت. 


چادر سرای حرامیان» روز. 

در ميانه سیاه چادرهای برافراشته» اهل و عبال خان کرد و دیگر 
حرامیان مشغول زندگی: زنی در کار تکان مشکد. پیرزنی نخ 
می‌ریسد و پسر کی شیر می‌دوشد و دختر کی بر دار قالی شانه 
فرو می کوبد. آنجا زنانی نان به تنور می‌برند و اینجا بچه‌هایی 
در پی بره‌ای شیرخواره گذاشته‌اند: بع» بع. 


بچه ها 
گ رگم و گله می برم. 


حرامیان به س ر کرد گی خان و اسارت خورشید و مهربان چون 
گردبادی از گرد راه می رسند و آبادی حرامی رابه چشم برهم 
زدنی در می‌نوردند؛ چنان که اگر کسی نداند خواهد گفت: 
حرامیان بر روستای حرامیان پورش بردند امابه جای بردن بز 
و بزغاله و گوسفند و شتره بر آن بز و بزغاله و گوسفند و شتر 
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انباشتند و بر ميانه میدان اشیایی ربوده شده تلنبار کردند: غارت 
معکوس. 

زنان از چادره ا بیرون دویده دور اسب خان جمع می‌شوند و 
او پیش از آن که پای از رکاب گیرد؛ خورشید از پشت اسب 
ب رکشیده» بین زنان رها می کند. 


خان کرد : 
ھرالساء این کے شو رفاست خت را یکر 


برده چنان که گوبی به ضریحی دخیل بندند از گردن و دست 


حرامی یکت: 
این نوز ازل ففق است ران 


ازدحام زنان خان و زنان دیگر حرامیان بر گرد خورشید. تشتی 
به زیر پا» پای خورشید در آب؛ از خنکای آب آهی عمیسق 
می کشد. مهربان سر به زیر می‌برد» خورشید سر بالا می آورد. 
حالیا عروسی نیم بزک‌شده: لب‌ها و گونه‌ها به سرخابی» سرخ. 
دست و پنجه از حناء حنایی. محراب ابرو به وسمه» کمان. و 
چشم‌ها هم اکنون به میلی که از میان سرمه‌دان بیرون کشیده 
می‌شود؛ در قاب م ژگانی سیاه چون شب: ماه رخ خورشید تماع! 
ھی کرک غاس کرد و کنر رده اسان شمه سا دوست 
خورشید رانشان کرده‌اند تابه سنگ نشانه روند که به تشر دو 


سلام بر خورشید محسن مخملباف 


حرامی که صندوقجه‌ای را خر کش می کنند» فراری می‌شوند. 
دو حرامی صندوقچه را پیش پای زنان می‌نهند. مهربان په 
خود می‌پیجد و چاره‌ای‌اش نیست. دست‌ها را می کشد. به 
حون می‌افتند و رهسانمی‌شوند. سر وا و گردن را سه کیودی 
می گرایند. قمرخاتون در صندوقچه را باز می کند: لبالب از زیور 
آلات زنان» چشمک زنان. این همه زبور از چند صد قافله و 
چندین هزار زن به یغمارفته است؟ خاموش باش! ای ذهن 
پرسشگر. پوشیده ای چشم حیران؛ اینجا قلمرو خان حرامیان 
است. اکنون گردنبندی» گوشواری» دستبندی» سینه‌ریزی» از سر 
آویزی سهم توست خورشید! بردار» ببیسن, ببند» بیاویز؛ بریز» 
پاش ی ارس کار کشا آ ماه اسک مور گوس 
صاحبان انها چه رفته بوده است. خورشید همه را هم به دست 
و هم ا پس هی ر 
قمر: 

ا کنو که کو را وقت ست پس می‌زتی؟ آتگاه که 

وکر کو ا رونت اس وه که یھ کےا 

ابله از روزگار رفته ما عبرت گیر. مهتاب خاتون 

هم رفتار ترا داشت» چه سود؟! اکنون به سنگی 


تیپاخورده می‌ماند. (رو به مهتاب) نمی‌ماند؟! 


مهتاب: 
تو خامی خورشید! اما قمر از پختگی سوخت. شبی 
که او را به حجله می‌بردند. دل از مردان میرد و 
زهره‌اش از مردان آب می‌شد. اکنون دل به مردان 
ار ف اا ید کو تس 
نمی کند؟! (رو به خورشید) تا زهره از روزگار 


Y€ 
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برده‌ای» دل بده دردانه. 


خی النساء: 
بنوش! شربتی شیرین است. ( کوزه‌ی قلمی به رخسار 
خورشید را بالا می کشد.) شمایل روی این کوزه 
از آن توست شوخ چشم؟ چه معشوق‌وار کشیده 
شده‌ای! محبوبی داشته‌ای؟ 


آفتاب: 
می‌نمود. از آن همه مجنون کو یکی به این بادیه؟! 


مهتاب: 
(در گوش خورشید) اگر محبوب تو آن جوانک بر 
ووو کار اس اسه کان کی یکو ادر سا 
غلام پدرت» یا شاگرد حجره‌اش؛ و الا خان حسودی 
کند» سر و همسر نمی‌شناسد. 


اختر: 


یکان کردی و خیری ندیدی. (رو به مشاطه گان) بجنبید 
خورشید غروب کرد. 


خورشید غروب می کند. 


سلام بر خورشید محسن مخملباف 


چادر سرای حرامیان. شب. 

شب است. چه شبی اما. مردانی درآویخته به ساقیان» و زنانی 
دف بر کف کوبان و دخترکانی آينه گردان؛ -چنان که آینه 
هر که نمود. شاباشی به کیسه ابشان درمی اندازد -و معشوقی در 
بند مشاطه گان و عاشقی در بند حرامیان. 


حرامی یکت: 
باز امشب از خویشتن خویش می‌ترسم که یا شمع 
از مجلس خان فرو کشم به هوشیاری» یا هوشیاری‌ام 
کشم به مستی. (رو به مهربان) ما نیز روزی چون تو 
دلی داشتیم و دلبری. تقدیر از ما یک حرامی ساخت. 
به روز گار جابر نفرین! (شمشیر به غلاق می‌برد) 


حرامی دو: 
(شمشیر از غلاف برمی کشد و هوا را می‌شکافد و 
عربده می کشد.) ببین کنون به یک ضربت» حریف 
ده سر حرامی چون خودم می شوم. حیف که دیگر 
عاشق نیستم تابر حرامیان بشورم. 


حرامی سه: 
آن روز که باید این زور نداشتيم؛ امروز که بايد آن 
ساقیان شب. حرامیان روز. اسیران سالی پیش» خادمان سالی 


پس. شمشیر به دستان هولناک صحنه‌های رزم» اکنون رقاصکان 
بزم‌اند. مهربان نگران می‌نگرد. روستای حرامیان» حلقه‌ای از 
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چادرهایی که سراپرده حریر خان کرد را چون نگینی در میان 
گرفته. خان مست و مدهوش بردوش حرامیان به سراپرده حریر 
فرو برده می‌شود. شور زنانی که شیرینی و شادی می‌پراکنند در 
شب چادرسرا. حالا نوبت خورشید است که به سراپرده حریر 
فرو برده شود. خورشید دست‌ها و پاها عقب می کشد؛ تانرود: 
آی خدای کعبه او را مددی. 


خورشید: 
آخر من امشب باید بر م رگ پدر عزادار باشم! 


خیر النساء: 
زفاف برای زنان کنایه از همان عزاداری است. این 
شادمانی سوگواری واژ گونه است. 


زنان» خورشید را از پس خویش به زمین می کشند و می آورند. 


خورشید: 
قرار بود عقد من و مهربان در كنار مقام ابراهیم در 
مکه مکرر شود. 
اختر: 
مقام خان» کم از مقام ابراهیم نیست. اين همه حدم و خشم 


نمی بینی ؟! 


او را به چادر حریر فرو می کنند. شورشید از هرسو هی گریزده 
زنی سر راه دارد. پس مویان در می‌ماند. خان کرد در خوابی 
کان از تا کیب را لاسام وا وبر دوست پک فی | سا 
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خی النساء: 
من فالگیر شوی خویشم. این هندوانه چون هر شام 


هندوانه را بالا می برد تابه زمین کوبد که ناگه خورشید شمشیر 
از غلاف خان کرد بیرون کشیده» چادر می‌درد و مفری می‌جوید. 
زنان پس می‌نشینند و خورشید به سمت مهربان پیش می‌دود. 


خورشید: 
آی مهربان مرا بردار و بگریز. این هم شمشیر که 


مهربان از پشت دیوار مُشبکک» شبکه‌ها را چنگ می‌زند. وقتی 
خورشید از این سوی دیوار مشبک به او می رسد. گویی 
یکی به ملاقات زندانی مُشرف به اعدامی آمده است. دو نیزه 
از حرامیسان دو سوق شاه او را س خر ات کور شید زاو رده 
به ضجه مهربان را می‌خواند. زنان تا نزدیک خورشید پیش 


می‌روند و از بیسم شمشیر نزدیک‌تسر نمی‌شوند. 


خورشید: 
مازنان حتی با شمشیر کشیده جنگ نمی‌دانیم که 
به این روزیم. این دستغاله موسی در دست زنی 
چون من به چه کار آید؟ 
زیور عروسی به اطراف می‌پاشد. زنان زیورهابه خویش 
می آویزند. 
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مهربان: 
تا تقدیر از من یک حرامی نساخته. شمشیرت را در 
قلب من فرو کن. فرو کن خورشید! من از حرامی 


خورشید برمی خیزد و شمشیر بالا می‌برد تابر سر خویش فرود 
اورد. 
مهربان: 
فرو نیاور خورشید! آن سر از دلدار من است. در این 
دل فرو کن که بی‌دلدار می‌شود. 


شمشیر را بر سر خویش فرو می آورد. اما پیش از آن خیرالنساء 
هندوانه تفأل را روی سر خورشید گذاشته که به ضربه شمشیر 
قاچ می‌شود و شمشیر در آن وا می‌ماند. حرامیان شمشیر از دست 
خورشید به بیم و حرمت می‌ربایند. 


خير النساء: 

کن بل از فروسے کان گات هدو ارا سه 
یک فشار دو نیم م ی کند.) بنگرید چه رسیده است! 
سرخ سرخ! (گاز می‌زند.) وه که چه شیرین! مبا رک 
است! (شادمان رو به اهل ضیافت) دیدید چه تفألی 
برای شویم خان زدم؟ وقت است مشتلق بخواهم. 
(می‌دود.) در کدام خوابی خان؟ رویایبی صادقه پیش 
روی داری. برخیز و بنگر. وقت وقت است. بخت» 
نشخ است: مت مک شو | میتی اما 
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خان برمی‌خیزد و پرده حریر از جاک می‌درد. مهربان می‌غرد 
و دیوار مشبک تکان می‌دهد تا شاید آن را درهم بشکند. زنان» 
خورشید را به سوی چادر خان می کشند. او بر گرد سراپرده 
می گریزد. مردم چادرسرابه همراه خورشید گرد سراپرده 
مرا حاجی قبله شیطان می کنید؟ 
قمر: 
بسته بود. حتی مرگ را خوش‌تر می‌داشتم. 


اختر: 
ناآشناست. ترسی است از سر جهل» سر به مه از 


آفتاب: 
این ربطی به هیچ قبله‌ای ندارد. خواهی دید که 
خان با زنانش چه مهربانی‌ها می کند؛ چه شور و 
شیدائی ها! 

خی النساء: 
من هم دل در گرو مهبر کس دیگری داشتم اما 
حالا اگر خان دیر کند. نگرانش می‌شوم. پاهایم 
خواب می‌رود. بي‌تابسش مي‌شوم. چشم بسه راهن 
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می‌نشینم تا کی از غارت قافله‌ای باز گردد. با خود 
می گویم ای خدای کعبه یک بار دیگر محبوب مرا 


خورشید به سراپرده خان فرو می‌شود. ناگه تیری از کمان یک 
حرامی؛ چراغ سراپرده حریر را می کشد. زنان پشت سراپرده 
حریر کل می کشند؛ شادمانه! و مهربان» چون اسبی رم کرده در 
حصار خویش به حرامیان حمله می‌برد. حرامیان او را زیر لگد و 
م و شاا یم کسیر می کر 


حرامی یک: 
رفتار او به اسب می‌برد. 


حرامی دو: 
دلربایی می کند تا نرخ علاوه کند شوخ چشم. 


حرامی سه: 


به مهربان دهنه اسب می‌زند. زنان پشت سراپرده حریر کل 
می کشند؛ فاتحانه! حرامی دیگر زین به پشت مهربان می گذارد 
و بر او جست می‌زند: هی! زنان پشت سراپرده حریر کل 
می کشند؛ حسودانه! مهربان چون اسبی که او را داغ بگذارند» سر 
به دیوار مُشبک می کوبد و می‌نالد. اسبان چادرسرا شیهه کشان 
او را در این داغ و درد همراهی می کنند و پابه زمیین می کوبند. 
زنان پشت سراپرده حریر کل م ی کشند؛ عزادارانه! و نقاببی بر 
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صورت می آورند سیاه» چون شب. شب است؛ دراز: تاریک» 


چادرسرای حرامیان» صبح. 

آبا خورشید هر بادیه چنین خونین می‌دمد؟ آیا کاروانی که 
محمل برمی‌بندد و در بستر خورشید می‌خرامد و از این کریوه 
به آن کری وه می‌رود» چپاول کاروان دیروزی را نمی‌داند که 
بی‌خبر» خرامان» مست. سم گام شتر در رمل و بادیه فرو می کند 
و بر سنگ خاره می‌ساید؟! آیا گلبانگ جرس را تنها خان کرد 
و حرامیان می‌شنوند که سراسیمه برمی‌خیزند و کفش و کلاه 
می کنند و شمشیر می‌بندند و سپر برمی‌دارند و نیزه می گیرند؟ 


خان کرد: 
خورشید خام» خوب خود به خواب زده‌ای که خان 
به خود نبینی. به خیرالنساء می‌سپارم تو را آداب 
زنانگی بگوید. دبیر چادرسرا را گفته‌ام به تو سواد 
بیاموزد. خوف دارم خنگ و خدنگ بمانی خورشید 


خاتون! 


خان می‌رود و خورشید از جای خواب بیرون شده. بیرون را 
می‌نگرد. حرامیان بر تن مهربان رخت رزم می پوشانند و با 
د گنک و افسار از پبی خویش می‌برند. اما از خورشید زنی جز 
تماشای روز گار غدار چه کاری ساخته است؟ مردی از زیر چادر 
تو می‌خزد. صندوقجه‌ای همراه دارد. خورشید خود را به لحاف 
می پو تسا لت 


۳۳ 


سلام بر خورشید 


دير 
خود را نپوشان» دبیر کور است. 


خورشید: 


دیبر: 
علم رفتار زنان می‌دانم که نخستین‌اش مکر است 
و رياو شوی دوستی‌نمایی. راحت باشید و روی 
بگشایید خاتون. دبیر اخته است که خان خاطر جمع 
باشد. حتی اگر به علم» کلان عالمیان هم می‌شدم 
و چون افلاطون فلسفه می‌بافتم» باز برای هر کاری 
در کائنات اخته بودم. عالمان عامل نیستند خاتون. 
(فو توق رام گاید مک سول روق کف تک 
خالی می کند. اسکناس و سکه است. به آن‌ها دست 


خورشید: 
زن غارت شده را زر و سیم به چه کار آید؟! 


دییو: 
(پوزخند می‌زند.) ای خاتون! که بار دیگر غارت 
نشوید. تا خود را بخرید و آزاد کنید. از هففت 
دولت؛ که دولت مقتدر پول است. حرف دیر به 
گوش جان بسپارید. این مهمترین علمی است که 
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بشر آموخته. همه علوم تفسیر همین یک درس‌اند. 
پول‌ها را بشمرید خاتون. این درهم است» این یکی 
دینار. دبیر دیارالبشری نمی‌شناسد که خود به درهم 
نفروشد. به درم نفروشد؛ به دینار می‌فروشد. شما 
نمی‌فروشید خاتون؟ 
خورشید: 
یاوه می گویی دبیر! 


دير 

خیال خان را نکنید خاتون. اگر فروشنده‌اید» نرخ مُقرر 
درهم کسر و دینار علاوه می کنیم. (به نجوا) دبیر 
به همین سیاق خان کرد را به سپاه بغداد فروخت. 
گمان می بربد به چند؟ به دو پول سیاه خاتون. تا 
آه خاتون که دلم خون است. من صدای چشم‌هايم 
را زیر پای خان به گوش‌هایم شنیدم که. (دست 
پس کوش می‌برد.) شما نمی‌شنوید؟ ...این صدای 
سپاه بغداد است که می‌آید. (پول‌ها را در صندوقجه 
می‌ریزد.) آه خاتون که دل دیسر غصه‌دار هزار منظر 
ندیده است. هر که را شنیدم و ندیدم خیالی شد در 
دبیر این هی زکوری با خود به گور می برد. 


بیشتر به گوش می‌رسد. خورشید از چاک چادر می‌پاید. گویی 
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گردبادی از خم راه به چادرسرا می‌وزد. خورشید از چادر بیرون 
می‌زند که بگریزد. به کجا اما؟! 

آستان جادری بی‌صاحب می‌سایند. اسب خان کد جنازه 
آویزان او را می آورد و میانه میدانجه می‌اندازد. زن‌ها از چادرها 
بیسرون می‌زنند. خیراللساء بر سر زنان خود را پیش پای خان 
می‌اندازد. زن‌های دیگر هر یک به هول و ولاء نوباوگان خویش 
ترک اسب نشانده به شتاب می‌روند. 


آفتاب: 
دردا و دریغا! عمری در انتظار چنین روزی ماندم. چه 
دیر آمدی آزادی. نفرین بر تو ای خان! (پابه شکم 
قمر: 
مرا سر و همسری به بغمارفته هنوز منتظر است. 
چگونه به او بگویم این بچه‌ها را از کجا آورده‌ام؟ 
تف بر تو خان! (می‌رود.) کجا می‌روم؟ (نمی‌رود.) 
شویم زن دیگری اختیار کرده؟ (پیاده می‌شود.) 


مهتاب: 
مانده‌ام تا ببینم لاشخورها چشم از سرت به نوک خود 
بیرون می کشند. (مرده خان را می‌زند.) تو مرا غریب‌وار 
کشتی» حالا خود غریب‌وار شده‌ای. (برای غریب‌واری 
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خی النساء: 
دیشب دانستم که آن شوخ چشم س رکش خوش 
کو سے معان چا خا سر سر خان 
می کنی؟ (با دست خاک برمی‌دارد و می‌پاشد.) 
خاک برسرخود کن که بی شوی و شوکت 
شدی. 
مهتاب: 

(خیرالنساء را می‌زند.) خاطرت هست مرا می‌زدی؟ 
خط رت هس لا رده 


وا ی از وک تسود وا ز وا نید کر زا زر 
خاشاک بادیه پنهان کرده است که سپاه بغداد در پی «سردار» 
می آورد و خیمه و خر گاه‌اش چو طوماری در هم می‌پیجد. 


کاروان در راه. روز 


نقل رخ خورشید 
خورشیدوار بادیه‌ای» رباطی؛ واحه‌ای» کریوه‌ای 
نرفته فرو نگذاشتم تا کشته‌ای از پشته‌ها در پسی 
مهربان به رو برنگردانم. مهر بود و مهربانی نبود. راه 
بود و کاروانی نبود. القصه تشنه» گرسنه» رنجوره 
خسته خاطرء روزی چند مبلغی وادی همی بریدم تا 
کاروانی آمد محتاط و ترسان که حتی از خورشید 
زنی می گریخت. به حمله‌دار داستان غریبی‌ام گفتم؛ 
مرد د بود و مرا همراه نمی‌خواست کردن. عازم 
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کربلابود. گفتم هرچه باشد» مرا بشاید که غریبم 
و بر گذ وبر حسین امام شیعیان گریستم تا دل 
حمله‌دار به من رحم آمد. همه‌ی راه او را دعا 


کردم 


می کشد. ٣‏ 


رباط مهر و مرغزار مجاور» شب 
اه کا رها کر ونیم شیر چرا همه در 
چشم خورشید آشنا می‌نمایند؟ آه» اینان همگی زنان و دخت ر کان 
نان کت زاو ا ن اسراب و فاق ر نا اکن 
می‌شوند. ساربان جوانی خورشید متحیر رابه حجره‌ای هل 
می‌دهد و دور از چشم دیکران از کوز ائ وای اب 
می نو شاند. 

خورشید: 

سلام بر حسین! 


ساربان: 
سلام بر خورشید! 


خورشید: 
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ساربان: 
نگرانت بودم. آمده‌ام ترا از مصیبت برهانم. بايد بگریزیم. 


خورشید: 
مگر ما عازم کربلا نیستیم؟! 


ساربان: 
(قصد رفتن می کند.) حمله‌دار می‌بیند خاتون. 


خورشید: 
(دست‌ها به در حایل می کند.) کف نمی گذارم. 


ساربان: 
(شتابناک) این کاروان شما را به نجیبخانه بغداد 
میبّرد و مرابه قوّادی. (مویان) آه مادر کجایی؟ 
پریروز روزی پسرت قصد خانه خدا داشت» نرسید 
ودم نزد؛ دیروز روز حرامی شد و دم فرو بست؛ 
امروزه روز او را به قوّادی می‌برند. مرگ بر پسرت 


گر دیگر نگریزد. 

خورشید: 
(بر او بیش از خود ترحم آورده.) مگر تو همراه 
حملهدار نیستی؟ 

ساربان: 


او حمله‌دار نیست. دلال مهر و محبت است و من 
اسیری چون شما و خواهم گریخت. پیش از آن که 


YA 


محسن مخملباف 


سلام پر خورشید محسن مخملباف 


ساربان بیرون می رود و در را قفل می کند و پشت به حجره 
می‌ابستد. ماه در آسمان است. خورشید خود را پشت در رسانده» 
اساراق رام کد 
خورشید: 
مرا با خود می‌بری؟ 
ساربان: 
۰ ¢ 


می ترسم که می گریزم. خوف و خطر اینجاست. 


ساربان: 
پس بیدار بخواب. (رو به در می‌چرخد و آهسته قفل 
در می گشاید. از لای در) نام من مهربان است. 


خورشید: 
آه ! من داغ یک مهربان به سینه دارم مرا بس است. 


ساربان: 
مرا مهربانی دیگر صدا کن. مهربان تو را هم دیده‌ام. 


خورشید: 


ساربان: 
کر یکت ری چ بایشین نفسته تنگم اا 


۳۹ 
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گریخت. گفت که خواب دیده است به حج می‌رسد. 
گفت می‌رود تا خورشید حرامی ربوده‌اش را باز برباید. 


خورشید: 
پس هنوز مرا می خواهد؟ 


ساربان: 
بیش از پیش. در راه که می‌آمدیم جای پای لنگی 
را روی رمل بادیه دیدم. دانستم که از ایين منزل به 
سلامت گذشته و راه بغخداد گرفته است. 


خورشید: 
(برقی از شعف در چشمش خانه می‌ کند.) کی 
می گریزیم؟ 

ساربان: 


ماه که غروب کرد. شیهه اسب را که شنیدی. اسب 
نه» صدای جغد. (می‌رود و باز می‌گردد.) لای این 
در را باز می‌گذارم. از سوراخ دیوار شکسته بیرون 
بیا. به نشانه ابریفی بر سوراخ دیوار می‌نهم. 


ساربان می‌رود. خورشید می‌نشیند. بیتاب است. دوباره برمی خیزد 
و در قاب پنجره می‌استد. صدای جخد می‌آبد. به آسمان 
می گرد ماد کی ہی بے یکارهجون فانوسی موش می شید 
خورشید بیرون می رود و از ایوان برآمده از حجره‌ها به دهلیزی 
می‌پیچد و در خم تاریکی به چیزی می‌خورد. عقب می کشد 
تا دوباره به ایوان رود. دستی از پشت او را می گیرد خورشید 


سلام بر خورشید محسن مخملباف 


می چرخد و ساربانی می بیند مراقب بر حجره‌ای. 


صدا: 
کجا؟ 


نمازم فوت می‌شود. می روم وضو بسازم برادر. 


صدا: 


خورشید به نوری که از شکستگی دیوار دهلیز تو می‌زند 
می‌نگرد. ابریقی در نور به نشانه تعبیه کرده‌اند. خورشید از نور 
می‌گذرد و بر ترک اسب ساربان می‌جهد. اسب به تاخت دور 
می‌شود و به نیزار می‌زند که ناگه خورشید غریوی بر م ی کشد 
از تاو از ھا بھی کے تفیگ رس کت از تست اس سان 
او را با خود از نیزار به مرغزار مجاور می‌گریزاند. 


نجیب خانه» روز. 

ساربان انگشت خورشید در جوهر فرو می‌برد و پای اوراقی 
رن هلاه و نس وت وکل مدقاو کته اش زر مین کرد 
و می‌رود. خورشید در بالین بیماری چشم می‌گشاید و آب 
می‌طلبد. زنان خان کرد در جامه‌ای دیگر که گرد راه ندارد» با 
فور ت هااهی اراس وی قاب راردی ت و ارام ي 
تب لت او فی گ لارو زان کر س کر هقد یر درد وغل 
کنند و او رابر پای خود ببرند. 


۳۱ 
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خورشید 


منجی مهربان من چه شد؟ 
خير النساء: 
تو را به مهربانی فروخت و خود به قوادی رفت. 
خورشید: 


زنان خورشید را به پای خود از بنای وهم‌انگیز و پیچاپیچ 


خورشید: 
به کجا می‌رویم؟ 
آفتاب: 
قمر: 
ایکاش خریدار ما همان مجنونی باشد که خان کرد ما را 


۳۲ 


سلام پر خورشید محسن مخملباف 


از جنگ او ربود. 


چهارسوق, روز. 

بازاری برای همه جور قماش. دکانداران» متاع خویش به فریاد 
وصف می کنند و خریداران کالا و نرخ سبک و سنگین می کنند. 
در میدانچه چهارسوق, زنان را به حراج گذاشته‌اند و مردم بازار 
ا ها ك اق بای اسان انذاروشی عفد 
زنان نقابی از تور به صورت آویخته‌اند. 


ھ مه 


مستری. 
(به شکم ب رآمده قمر خاتون می‌نگرد.) چند شکم 
زائبده‌ای؟ 

قمر: 

سه شکم. اولی دختر» دومی دختر» سومی دختر! 

مشتری: 
دختر زا را حریف نیستم» گویی دو زن در هم شده 
باشند. 

خی النساء: 


یاوه گو مازنیم و دختر می‌زايیم. نه چون تنو 
گاومیش مردی سکس شوی ها | گر زنده بود تو 
رابه جای زین به یابویش می‌بست. 


و کیل: 
ین گریزانی شیرهسرا درشت به اندازه کن ملیحانه: 


۳۳ 
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خاتون! 


داروغه‌ای سر می رسد. پیرانه‌سر و ترشروست. 


داروغه: 
از شما دخترکان کدام به اکراه شوهر می دهند؟ 


خورشید: 
ما همه را. 


زن‌ها سر به چپ و راست تکان می دهند که نفی کرده باشند. 
خورشید حیرت می کند. 
داروغه: 
سخن از جانب خویش گوی» که جرم تهمت در 
عدل خلیفه بغداد هشتاد تازیانه است. 


و کیل: 


می اورا ق از پر شال در من کشا انز سای انکشر 
اوست. (دوباره انگشت او را جوهری می کند و با اثر 
قبلی مقابله می کند.) مرا وکیل بلاعزل خویش کرد 
تااو را شوی دهم و طلب خویش تسویه کنم. یک 
کیسه زر دادم تا او را از کنیزی آزاد کردم. 


داروغه: 
(رو به خورشید) همراه من به محکمه بيا تا تعزیر شوی. 


ع۳ 
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وکیل: 
از او درگذشتم. چه کنم داروغه» او اکنون مال 
التجاره من است و من از م ال خود شاکی نیستم. 


داروغه: 
اينک عدالت از او شاکی است. (رو به خورشید) 
برویم. 


وکیل درهمی در دست داروغه می‌گذارد تا سرود نمی‌رود. 
دیناری علاوه می کند» می‌رود. مردی می‌آید خوش جامه و 
خوش ادا و خوبروی» که عینکی بر یک چشم دارد. او کاتب 
یکی از جراید بغداد است. 


کاتب: 
با ادا دعر کان تا مار آنیت؟ 


وکیل: 
اینجا تا نقدی ندهصی» بضاعتی نستانی! لاف بسیار 
شنیده‌ام. درمسی جند بنمای تا روی از دخترکان 
بردارم. (به فریاد) دلارام» گلندام ملیح؛ مهوش! 


نقل رخ خورشید: 
او درمی بنمود و دیناری بداد و روی از ما گشود و 
نظر در هر رویی به رویبی کرد آشنا و غریب. اما 
دندان‌های ما را نخواست شماره کند. و قوزک پای 
مارا نخواست اندازه گیرد. چشم‌هایش را بست و به 


۳۵ 
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سخن ما گوش فراداد تا محزون‌ترین آواز را طالب 
شود که طبع شعر او فزونی گیرد و نشر او قوام. 


حجره کاتب» شب 

دری به حجره‌ای مهجور گشوده می شود و خورشید و کاتب در 
آستانه آن هویدا می‌شوند. سگی به زنجیر بسته بر تخت میانه 
حجره برای کاتب پارس می کند. کاتب از در به درون می آید 
و پایی بر سر سگ می‌مالد. 


کاتب: 

آرام غزال» غزل آوردم. (بة تيش پایی در از پس 
خورشید می‌بندد.) کاتب» قلم به شهرت» شهره گی 
به جیفه دنیا» جیفه دنیاء به این حجره موریانه زده 
داد» که آب این‌جا باشد. نان آن‌جاء مطبخ آن‌سو» 
آبری زگاه این‌سو و تختخواب میانه این هر چهار» که 
هر کجا خوابم ربود میانه راه نمانم. و این غزال کلب 
آستان» ساعت مت تااز اوقات آدمیان بیش از 
این عقب نمانم. ب بنشین خاتون! 


برود و پای خورشید به زنجیر می‌بندد. سگ از زیر در بیسرون 
می‌خحزد. خورشید متحیر این مکان غریبه است. 
کاتب: 


بالمناصفه. اما در حجره و بیت همان به که مرد سرور باشد و زن 


۳۹1 
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کلفت و معشوقه و سافی. و اگر شوی زن کاتب بود زن او منشی 
تندنویس؛ که از خبال کاتب جانماند. کتابت می‌دانی؟ 


خورشید: 
شکسته بسته» چیز کی. 


کاتب: 
کفایت نمی کند. (پشت رحل تحریر می نشیند و 
خامه بر می گیرد.) پس حجره از غبار بروب و غذا 
به مطبخ طبخ کن و قصه خویش روایت کن که 
کاتب حامی شما نساءالعالمین است و حربت خویش 
از بهر حربت شما از کف می‌دهد. 


خورشید به جارو و دستار همه جا را می‌روبد و غبار می گیرد. 
می کند و در عین حال راوی است. 


خورشید: 
قطاع‌الطریسق مادرم ۳ ربودند. 


کاتب: 
«حرامیان» در لفظ خوش آهنگ‌تر از «قطاع الطريق» 


است. 


۳۷ 
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خورشید: 
(دوباره به کاری می‌رود.) محبوبی داشتم مهربان و 
پدری مهربان‌تر. به قصد خدای خانه می‌رفتیم تا 
در کنار مقام ابراهیم ... (بغضش می گیرد.) خاک 
برایش خبر نبرد تابداند حالیا خورشیدش خوار و زار 
در مقام کنیز کلفتان است. حرامی مرا از مهربان ربود 
و حرامی از حرامی و اکنون چون متاعی بی‌بهاء ‏ کو 
ثمنی بخس, در حجره کاتبی که از روی رویای من 


امشال الحکم و چهل طوطی و کلیله و دمنه می‌نویسد. 


کاتب: 
هزار و یک شب غزلوار! 


خورشید: 
(از شرم سر به دو دست سیاه از دوده می‌گیرد!) این 
کتاب در خانه داشتیم؛ ورق زدم اما از حیا نخواندم؛ 
تا خود قصه‌ای از آن کتاب شدم. 


کائتب: 


در راه گفتی که خان کرد تو را کرد سو گلی حرمسرا؟ 


خورشید: 
حرمی نبود. چادرسرا. (چهره از دو کف یرون 
می کشد. از ذغال سياه اسنست:) وقتی اسب‌ها 
بی صا حب بر گشتند» زنان خانه و اسباب خویش به 


۸ 
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سلام بر خورشید 


کاتب: 
(جامی از می به لب می برد.) تو چه با خود برداشتی؟ 


جانم را . 


کاتب: 
چه کردی؟ 


خورشید: 
گربختم. 


به کربلا. که از آن‌جابه مکه روم نبود. حسین بر 
او درود باد» از این سرزمین رفته بود. (اشک از دیده 
می‌بارد.) زنجیر از پای من بردار و مرا روانه کعبه 
کت 

کاتب: 
(با چشمانی خمار از مستی) رو روایست رفته کو 
راوی. کاتب شاعر است نه حملهدار. 


(دوباره از پی کاری می‌رود.) پدرم شاعر نبود اما از 


۳۹ 
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شاعران بسیار م ی گفت. دعبل را می‌شناسی؟ شاعری 
که چهل سال چوبه دار خویش بر دوش می کشید» 
از آن شعرها که می گفت بهر آزادی مردمان. 


کاتب: 
از قصه قاتوق. و تو ششصد و هفتاد و هشتمین راوی 
هستی که به اینجا آمده‌ای تادستی برسر وروی 
حجره و صاحبش کشی. (خورشید عقب می کشد.) 
تامن از حال و روز تو قصه‌ای ساز کنم در خور 
(خورشید خود را مشغول می‌نماید و گاه پنهان روی 
خویش از غبار می‌آلاید. چنان که مشاطه» خاک 
شرخابانه بمالد و دوده وسمه کند.) شرح درد و فراق 
۷ 

خورشید: 


آب دیده دود از چهره خورشید می شوید» زیباتر شده است. 
کاتب دست از کتابت برمی‌دارد و بقیه جام را سر می کشد. 
خورشید دستار در دلو آلوده از آب غبار حجره می‌چلاند و 


کائب: 


فتح الفتوح ما شاعران» حسن ختامی در غزلی است» 
یا خسن وصالی در حرمی, بیتی» حجره‌ای ... 
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څو وقد به چ ی که امن رکد از د رار می کشت اما 
مشغول پاک کردن آن نشان می‌دهد. 


کاتب: 
(باحزم و احتیاط) من از جنگ‌های نرفته افتخار 
رک تسه وا ریخست 


تخیر ا مین ر ودک وید مقر اه شیر را دی وف 
شده از آب وا رفته است. خورشید مایوس از اميد به دل آمده» 
دوباره زمین به دستار از چ رک می‌آلاید. کاتب دوباره جامی 
کاتب: 
فصلی در این شام اتفاق بیاض افتاد بلیغ و فصیح؛ که 
نان و می و خورش فردای کاتب مهیاشود. اکنون 


زباله در بین آن دو لیر می زند. 


کاتی: 


من کنیزی کلفت -معشوقه خریدم؛ نه شاعری خدمه 
و جنگ آشنا. 


تو در خیال حریت تسام عالمی» من یکی باببت 


۶۱ 
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مستوره رها کن» نساء عالم پیشکش‌ات! 


کاتب: 
(دست او را می‌فشارد.) تو کنیز این حجره‌ای» و نام 
توواین دلو زباله در دیوان محاسبات جزو اموال 


خورشید: 
(به ناچار تسلیم می‌نماید.) پس بگذار خود را آن 
چنان که کنیزی لایق چون تو کاتب مردی بود 


آماده کنم. 


کاتب دست او رها می کند و خورشید می چرخد و به دلو آب 
آ از جر شاه و ووه انب اسر ا اه باق خرس را 
می‌آلاید. خورشید آسمان ان‌گار از قاب پنجره حجره با نخضی 
بالا کشیده می‌شود؛ نظاره گر و نظرباز. 


چشمه سار روز. 

زنجیر پای خورشید در دست کاتب. اورا به سوی چشمه سار 
می‌برد. خورشید دلو در دست. آلوده البسه و سیه روی از دوده. 
در پی کاتب روان. دخترکانی کوزه بر سر و دوش از سوی چشمه 
باز می کر دنله سک در قفا کاتی موس موس هی کد 


کاتب: 
(به طعنه) کلامی در جراید بغداد از این کلب آستان 
نباورده‌ام واش جنیسن وفادار است» جرا اين اندازه 


<۲ 
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بهر حریت نسوان قلم می‌زنم و بی وفایی می‌بینم؟! 
(رو به خورشید) در چه خیالی؟ خام دختر؟! 


خورشید: 
در خیال مهربان؛ خدای مهربان؛ که مرا نیست لابد 
واین همه نامهربانی هست. 


کاتب: 
مرا دریاب و این چشمه سار و بید مجنون را. (و 
کفی در آب می‌برد و به لب می‌چشد.) مور مورت 
خواهد شدا! کی نوش! 


خورشید پای در آب می‌نهد. تصویر لرزانی از او در آب چشمه 
زیر سایه بید. کاتب از نوشیدن کف دستی که دوباره به آب 
برده» باز می‌ماند. 
کاتب: 
(به هیجان آمده) این چشمه سار همه ترا» آب تنی 
ره قفش هیا 


سک از حسودی بالای درخت می‌پرد. غران. خورشید په لچ 
از چشمه بیرون می‌رود» نالان. کاتب زنجیر می کشد. شادان. 
اینک این خورشید تا زانو در آب. شاخه‌ای از بید بر موهای او. 
دخترکان قالی‌شوی» بساط خویش پس پس عقب می کشند» 
اما نمی‌روند و در گوش هم به نجوایی» خنده‌ای» قصه را پی 
می گیرند. خورشید پا به کف چشمه می کوبد تا گل آلود شود 
وز ناه کات مخت انك 
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کاتب: 
به آ ب شو مه رو مق ساق سنکگدل. شد یکی 
اوسات و اا ولات ر از وسیک اوا 
رو و د 


زنجیر مهار خورشید» به درخت. دلو از آب چشمه و تلألو نور 
خود تصویر کند است. شتک آب بر دخت ر کان قالی‌شوی؛ کند. 
یام کف کل سک چ تشک از ر بر پد بر تصویر 
خورشید می‌جهد؛ کند. خورشید در آب چشمه غوطه می‌خورد 
وتان است که لحظه‌ای دیگ غرق شود که کان چون 
ناجی به نجات می‌رود؛ کند. دخترکان از حاشیه چشمه کوزه 
بر سر و قالی بر دوش می گریزند؛ کند. کاتب با دلو بر سر 
خود و سگش آب می‌ریزد. کندی تمام» تندی دوباره به باد؛ 
باد در علفزار. سک از جلو پارس کنان» کاتب از میان خشمگین 
و آبچکان. دلو آب بر سر خورشید چون دخت رکان. اکنون پاک 
و پاکیزه از آب چشمه‌سار و از آفتاب چو خورشید آسمان. به 
چاهی می‌رسند. کاتب می‌ایستد. سگ راه رفته را باز می‌آید و 
رو به خورشید پارس می کند. خورشید گویی از حمله‌ای یا وهم 
خدعه‌ای عقب می کشد. 
کاتب: 
زن و آژدها هر دو در خاک نه. 
جهان پاک از این هر دو ایا کف بد: 
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و دلو به چاه فرو می کوبد. 


چهار سوق» روز. 

فروشندگان وصاف قماش خویش. وکیل بر کرسی در میانه 
میدانچه. مشتری نقابداری که بر جهاز جملی نشسته بر سر 
شیرالنساء چانته هی زند. کاثب میاه زار می کشد و سک و 
خورشید با خود از پس می آورد. 


کاتب: 
این غزل ترا آن قصیده مرا. (پای خورشید از 
قفل زنجیر رهامی کند و پای خیرالنساء به زنجیر 
می کشد.) 

و کیل: 


سرانه می‌طلبد. درهمی» دیناری به کرامت شیخ. 


کاتب: 
سبکك اگر باشدء فلت 


و کیل: 
(به خیرالنساء) لبیک بگو خیرالنساء؛ بختت گشود؛ 
خیر پیش!(رو به کاتب) این یکی را پس نمی گیرم 
شیخ. خوب همه جایش ورانداز کن. (قو زک پایش 
رابه گودی عصا چون پای اسبی که به نعل کشند» 
بالا می‌آورد.) مردانه و زبر است. دبه نیاوری! (با 
عضا په گونه‌اش می‌زند که شیرالتساء از دزد آه 
می کشد و دندان‌هایش هویدا می‌شوند.) از عقل 
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ضرب عصا می چرخاند.) ظاهر و باطن؛ لکن راهواره 
ملگ خدیمه» ند یمه نفیسه. 


وکیل و کاتب و مرد نقابدار بر سر قیمت و سرانه افزون به چانه 
مشغول» و سکه ریز و درشت بدل می کنند که خیرالنساء در 


کوش کا ام کتتاه 


خی النساء : 
زنان جملگی به اول مشتری رفتند» الا مسن. و تو اول 
زی کته با دنا بسن ی مرت هرا داب ازرد کی 
مردان بیاموز که عمری جزاطاعت ایشان نیاموخته‌ام. 


خورشید: 
مرد نقابدار خورشید را به مهار جمل کمند می کند و در پی خویش از 
دل مردم بازار می‌برد. 


نقل رخ خورشید: 

مرد نقابدار مرا با خود به بیتی بُرد» غریب. فرشش؛ 
همه طاق شال؛ تختش. همه تابوت؛ بویش. همه 
سدر و کافور و مُردگانی در آن» همه چشم بازمانده 
به دنیا. مرد نقابدار به دل انگشت. پلک ایشان همه 
می‌بست و نمی‌شد. من از خوف جیغ می کشیدم. 
(تصویری از خورشید جیغ کشان.) و شد آن هنگام که 
مرد نقابدار نقاب از چهره همی د رکشید. 
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خورشید صیحه‌ای کشیده به حال م رگ خود رابه در غسالخانه 
می‌رساند؛ قفلی و کلونی و قفلی مکرر. خورشید می چرخد. مرد 
نقابدار پیش روی اوست. خوره از صورتش اسکلتی ساخته است. 


مرد نقابدار: 
در تنم خوره نیست. رو زگاری بر این صورت هم 
نبود. رو زگاری که دختر حاکم بغداد مرا به دل 
عاشق بود. من صاحب جمال بودم و او صاحب 
جلال. حاکم این وصال را خوش نداشت؛ پس به 
ایام به یادگار ماند. (نقاب حجاب جهره می کند.) 
حرف این که دیدی» و حدیث این که شئیدی. 


ا بو وان ی سرد و تاد بسن ای خاه زر ور وی 
ایستاده خفت می‌افتد و با هم به زمیسن وا ژگون می‌شوند. 
خورشید از دل دیوار سست خشتی بیرون می کشد و آن را از 
تیزی بر سر خویش عمود می گیرد. 


خورشید: 
پیش‌تر نشو که این خشت مرا چنان کند که خوره 
هنوز باتو نکرده است. 


مرد نقابدار: 
(فانوسی از 13 دیوار می‌گیرد؛ چنان که هیکلی را 
چراغ سر و صورت باشد.) تو اکنون مرا زوجه‌ای 
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و من از تو به قاضی شکایت می برم که تمکین 
فی کشت 

خورشید: 
و من از قاضی به خدا شکایت می‌برم که زنی به 
کابین مهربان درآمده را هر شام به کابین نامهربانی 
می قرا 

مرد نقابدار: 
قاضی از خدا نمی ترسد» من از مرده مَردم. ماهر دو 


یک صدا: 
سیاست. می‌شوی مردک! 


مرد نقابدار: 


عذر تقصير سردار. 


خورشید سخت متحیر و امید از کف داده . مرد نقابدار می‌غرد 
و به گوشه‌ای از غسالخانه می‌رود و طاق شال از روی مرده‌ای 
برمی‌دارد و بر سنگ برآمده‌ای که مردگان بر آن شستشو دعك 
می‌اندازد و از ابریقی آبی می‌باشد. شتک ‌وار. 


مرد نقابدار: 
خرما از گنجهه‌ای رون می کد و روی طاق شال 
می گذارد.) این خرماست. (و از جیبش نان و حلوایی 
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یرون می کشد. رو به خورشید) شامی و شویی و 
خواب خوشی و خلاص. صبح فردا ترا خوفی نیست. 


مصمم به سوی خورشید می‌رود وچادر از سر او برمی کشد. 
خورشید کلوخ بر سر خویش می کوبد؛ کلوخ وا می‌رود و 
به اطراف می‌پاشد. مرد نقابدار دریچه گنجه را می‌بندد و در 
دامن خورشید می‌آویزد و او را بر سنگ برآمده چون سفره‌ای 
پهن می کند. مرده‌ای در تابوت می‌نشیند. همان سردار فاتح 
سردار: 
چه ساعتی است؟ 


مرد نقابدار: 
بخواب سردار. هنوز تا نیمه شب دانگی مانده است. 


سردار: 


مرد نقابدار قفل غسالخانه می گشاید. دو حاجب بر در گاه‌اند. 
داروغه از ميان حاجبان تعقیسم می آورد. 


داروغه: 
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است. سردار که تیانجه‌ای در دست دارد» خود حجاب از وه 


سردار: 


(با لرزش) آه از سرما... من این خوف از گور» به 
گور می‌برم ... (رو به مرد نقابدار) این بار چندم 


است؟ 


نقل رخ خورشید: 


روتایدار رظن کرد ی و شم شب شلف 
سردار فرمود چند شب مانده؟ عرض شد الا این 
یکی سه شب سه شه دنگ شردار فرمود ان دوا 
هیچ افاقه نکرد و کابوس مرگ از رویایش نمی‌رود و 
سردار شام خورد و مرد نقابدار او رابر سنگ برآمده 
غسل داد. پنبه به یک چشم و دوگوش و دهان فرو 
بردو کفن کرد و در تابوت گذاشت و سربازان او 


رابه سرای سکوت تشییع می کردند و من از ترس 


تنهایی» سایه به سایه در پی ایشان همی شدم. 


سرای سکوت. شب. 


طبل ریز و درشت می‌زنند. مرد نقابدار بیل بر دوش 


و کلتگت 


بر دست از پىی جوخه و خورشید از یی تابوت. سردار سر از 
تابوت بیرون کرده از لای کفن» تشییع جوخه را می‌پاید و از 
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زمین. سربازان به احترام. گورکنی تمام. سردار در گور. تلقین. 
لحد. و خاک در گور سردار. سردار احساس خفگی می‌کند و 
تپانچه می کشد. و چنان چون مرده‌ای مسلح در پبی جان زند گان 
می گذارد. سربازان هر یک از خشم و خوف سردار به سویی 
گریزانند. 
سردار: 
در این سر هنوز سودای سرداری است. (تپانچه روی 
شقیقه سربازی به زمین غلتیده می گذارد.) این سره 
سرخوشی نا کرده از دار دنا برود؟! (سربازان ترسان 
کت ورهار حلتاامی ز فان اس دار فاه رو سر 
راز کر می داریا این س حه انااد می 
وید می کدارو ا کر از دار دیا مرووس نز۱9۳ 


سرباز ا: 
(حرمت می گذارد.) سر سردار سلامت باد! 


سردار نظر به روی خورشید می کند. تپانچه رو به مرد نقابدار 


مي برد 

سردار: 
این سر چه اندازه بی‌بی به نکاح نبرده و از دار لذت 
می‌رود سرباز؟ 

مرد نقابدار: 

پیشکش سردار باشد آن کیسه زر که به کابین این 
بی‌بسی دادم. 

سردار: 


دو کیسه زر به او بدهید. 
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داروغه: 
رو ار زاب انقساد گنه اس اعت سی سا مور 
کرده‌ای و سردار به خود نیامده است. 


دوکیسه زر به او می‌دهند. سربازان سردار را جامه سرداری 
سردار: 
من از خوف مر گ به می و محبوب می گریزم. 


نقل رخ خورشید: 

ه رکجا کسی از چیزی به من می گریخت. خان کرد؛ 

از پیرانه سری؛ کاتب جریده بغداد از حقارت 

شکست جنگ‌های نرفته؛ مرد نقابدار» از خوره؛ و 

سردار از م رگ؛ و من از همه و هر چیزء به مهربان؛ 

که نم یآمد. به م رگ که نبود. به خدای کعبه که 

همی نمی‌نمود. 
کوی می فروشان, نیمه شب. 
سردار و خورشید رام و کب ارابه‌ای است. ملازمان در پس و 
پیش و کنار ایشان را محافظاند. مستان گذر تلوتلوخوران گاه راه 
بز ساب ی کب سرو و اسان سی زان توس داز اد 
می‌شود و چوب سرداری‌اش را به چادر خورشید می گیراند و 
او را همراه خود می کشد. داروغه خود رابه سردار می‌رساند. 


داروغه: 
جسارت است سالار» لکن خوف و خطر در پیاله 
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فروشی فراوان است. فدویان را همراه کنید» جان 
نثشاری کنند. به یک اشاره ابروی سردار» راسته باده 
فروشان قرق می کنیم. 


سردار: 
عمری است سردار فاتح در پی خوف و خطر است 
داروغه. اگر از مرگ خوفناک است. بدان خاطر 
استے که ار رای سر ام کین شتا از غوف 
آن به شوق زندگی آید. 


داروغه: 
سردار بی سپاه را خرده مردمان بی‌خرد به جا 
نمی‌آورن د؛ بدعت می‌شود رسم حرمت بزرگان 
متروک می شود. 

سردار: 
این مردم را اسب و سپاه و نشان و تپانچه به تعظیم 
می آورد. (تپانچه را با غلاف به داروغه می‌دهد.) بیم 
آن دارم به هر تیری یک ساقی یا لوتی از پای اندازم. 
(نمد از اسب برداشته چون بالاپوش در بر می کند. و 
کلاه از سر برمی‌دارد و نشان از شانه می کند.) راسته 
پیاله‌فروشان را به دست خالی فتح می کنیم. 

داروغه: 
زور همراه نمی کنید» زر همراه برید. مردم دنیا 
بجملکی عرد ف وقد اتلافین.| کر هست گر فیمست 
است. (سردار بی رغبت شنودن می‌رود.) پس بی‌بی 
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را واگذارید تابرای سردار به حرم بریم. مست 
مردمان و الوات در او طمع می کنند؛ سردار مست 
است و بهانه می‌دهد و کار از دست می‌شود. 


خمخانه, ادامه . 
و بر سریری مفروش در کناره حوضی می‌نشیند. مطربان جلوه 
کرده‌اند و آوازی حزین را نغمه رباب و ناله نی و چنگ همره‌اند. 


سردار: 
بنشین بی‌بی! (رو به ساقی) دو ساغر مارا میهمان 
کح ساقی! 

ساقی: 


(سبو کش و خم بر دوش پیش می‌شود.) میهمانسرا 
تعطیل است و سافقی ارد از درهم و دینار نقد 
میبّرد. (سردار مشتی سکه بر سریر می‌ریزد. ساقی 
برمی‌دارد.) این شاهد مخجبه بهر چه حیلت آورده‌ای 
گو رگریخته؟ پی شور و شر می‌گردی شوربخت! (و 
می‌رود.) 
سردار: 

اگر یکی کمان ابرو بر بادام چشم به سایه فرو 
آوریم» زهره از همه سپاه رده باشیم؛ یکی از آن 
گوید. دردا و دریغا بی‌بی که آن همه جلال از نشان 
سردار است نه از خود سردار. این حفارت به شبی 
فا را مین کشت :| گر می هر شنباری‌مان نی کشت 
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ساقی دو قدح از باده پر می کند. سردار جرعه‌ای می نوشد. 


سردار: 
نوش بی‌بی. 


خورشید: 
بی لی اهل این باده ست سردار. 


سردار: 
رقابت از آخر آغاز می کند. ماهم از شراب ارغوانی 
دیده است؛ آن‌چنان که شماره نمی‌داند؛ اما هیچ 
یک از شراب ارغوانی به مستی فرو نمی‌شدند. مرا 
می‌آورد و سردار پیاله به لب می‌برد اما از خورشید 
حرکتی رویت نمی‌شود.) بهانه می‌جویی بی‌بی یا 
خورشید: 


سردار : 
عجبا! عجبا! این اول شاهد است که سردار به 
فراموشخانه می اورد و خویشتنداری زهاد پيشه 
می کند. لابد اگر ترا به خلوت برم نجیبی می کنی! 
(می‌خندد.) این خدعه از بهر دلبری سردار پیش 
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کشیدی گیس‌بربده؟ بنوش دهان گشوده! (خورشید 
نمی‌نوشد.) بنوش تنگ چشم! (خورشید نمی‌نوشد.) 
ترس از مستانگی؟! رجز بی‌مایه خواندی هرزه! 
من هزار پیاله بنوشم هنوز مست نباشم! (جرعه‌ای 
می‌نوشد. احساس تلضی می کند. با فریاد) مره 
ساقی! 


ساقی در جامی بسته و بادام می‌آورد. سردار از جیسش سکه 
درآورده» دانه دانه در متت ساقی می‌ریرد. 


سردار: 
ساقی این سکه ها از چه ضرب کرده‌اند؟ 


ساقی: 
از زر و سیم. 
سردار: 
و تواین می ناب به زر و سیم می‌فروشی؟ 
(می خند د.) 
ساقی: 


این مزاح سبک صد شام مکرر کرده‌ای و دریغ از 
پوزخندی و باز دست نمی‌داری. (به غمزه می‌رود.) 
اين شام زود تن خارش‌ات آمده. (به فریاد) لوتی» 
لوتی! 
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سردار: 
سردار این مزاح اگر هزار بار به قشون خویش 
مکرر می کرد از خنده می‌مردند تا فرمان رسد 
قشون نخندد! و این ساقی خدنگ. سردار به لوتی 
می‌ترساند! (باده می‌نوشد.) کوش بی‌بی که اگر 
مرا خشم آید اول يقه از توگیرم به انتقام. نوش! 


خورشید: 
نوشیدنی نیست. 


سردار: 
مرحبا... مرحبا... ننوشی‌ها! تو از جبروت سردار 
باخبری و فرمان نمی‌بری. من هزار مرد با تو یک 
زن از زهره برابر ندیده‌ام. (ساغر به سریر می‌شکند.) 
اگر سر بر بدن خویش می‌خواهی بنوش بی‌بی! 


خورشید: 
و اگر سر بر بدن خویش نخواهم؟! 


سردار ساغر شکسته به آینه می کوبد. تصویر ساقی فرو می‌ریزد. 
الوات هرک از گوشه‌ای دستار به دست پیش می‌آیند و تا 
سردار بداند بر او چه می‌رود؛ به هوا برآمده به پاشویه حوض 
فرو کوفته می‌شود. سردار به آن‌ها می‌پیچد اما به کاری قادر 
نیست و هرگاه به سویی پرتاب می‌شود. ساقی را بر او رحم 
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ساقی: 
خمّارا! هرک از الوات را سکه‌ای اجرت ده و آینه 
اگر توانی مستش کن و موی و میانش کر و برو تا 
غائله‌ای در ميان نبفتاده است. 


سردار تلوتلوخوران از پاشویه برمی‌خیزد دست در جیب کرده» 
هرک از الوات را سکه‌ای می‌دهد تا سر خویش گیرند؛ و 
شاگرد پیاله فروشی را مشتی سیم می‌دهد از مستی و نادانی به 


سردار: 
مرحبا بی‌بی! مرحبا! ننوشی‌ها! حتی اگر این بار 
رر هچ و هت و 
ساقی تلخ‌وش مرد افنکن. (ضدایش از مستی کش 
می‌آید.) بی‌بی! هوشیاری سردار به سبویی می‌رود» 
ات ایی س به فو ت ابن بار نوس و مرا 
تنهایی برهان. 


شاگرذان آتهای دیگر از جائ شین می آووانتله سافی در 
آينه څم می می آوره و به سبوی سردار می‌ریزد. سردار در 
دم سرمی کشد و از مستی» سبو به سریر می‌اندازد و می‌شکند. 
ساقی سبویی دیگر پر می کند. 
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سردار: 

سر خم می سلامت» شکند اگرسبوبی. بنوش بی‌بی 
تارازی از سردار بر تو فاش شود. (به نجوا) تو اولین 
زنی نیستی که پا بر دل سردار می‌نهی. همسر سردار 
پیش از توبااو چنین کرد. (مویان) سردار این 
همیان حقارت از روزگار آن زن بردوش می کشد. 
(خشمگین) پیش شما زنان» گماشته سرداران ارجح 
است که با ایشان می‌گریزید؟ 


از جای جای خمخانه برمی‌خیزند . دوباره سردار دستغاله‌ای در 
دست الوانت: تا از ون بے وکا شراب ی قود غور شد از 
خوف غریو برمی آورد. الوات او را هم می‌نوازند. ساقی دگر 
باره میانجی می‌شود. 
ساقی: 

طاقت کن. زود الوات را سکه‌ای مزد شست ده که 

تو راهوش آوردند از آن مستی که بضاعت خویش 

نمی‌دانستی؛ و آینه را به تاوانی جای خویش بیاویز 

و سر خویش گیر و برو. یک خر از ميان خران کم 

به! خون خویش مباح کرده‌ای امشب. 


سردار بی خودانه‌تر از پیش هر یک از الوات را سکه‌ای می‌دهد» 
و چنان مست و مربض‌وار است که الواتی را نشانه می‌رود و 
الوات دیگر را سکه عطا می کند و عاقبت آنچه در جیب دارد 
به کف می آورد و به دامان ساقی می‌ریزد. 
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سردار: 
(رو به ساقی) دو پیمانه می قی رگون مردآویز هفت 
ساله. (ساقی دو پیمانه پر می‌کند.سردار رو به 
خورشید) بنوش هرزه! این شب بر من حرام کردی! 
(ملتمس و مویان) ترابه خدا بنوش! 


خورشید: 
(غمزده‌وار) من از خانه یرون شدم» خدای خانه 
می‌جستم. سالیانی رنج راه بردم و خدای خود ننمود» 
و مرا چنین تنها چون انجیب زنان» در دست الوات 
مردان و مست مردمان وانهاد. تو سردار از بهر آن خدا 
چه کرده‌ای که بیش از آنچه ترا داده» می‌طلبی؟! 


سردار: 
(جام اول را نوشیده است.) من خدا از عادت بر لب 
آوردم؛ اما تو از بهر خدا چه نکردی» که رو زگارت 
این چنین است و باز به او مومنی و به این شراب 
خالق مستی و راستی کافری؟! 


خورشید: 


سردار: 
هرزه زنی کاسب تر از تو شاهد بازاری ندیدهام. 
باتو تسویه کند. بهشت شداد بس است؟! کعبه 
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می‌طلبی؟! لبی -حتی چنان چون سگان بر آب- در 
می فرو کن» راه کعبه از تن سپاهیان بر تو فرش 
می کنم و خود چون غلامی حلقه به گوش به بدرقه 
می‌آیم. هوزه گا ست ترا دیگر کس است نا اوه 


کنم؟! 
خورشید: 


کاسب نیستم عاشقم؛ به مهری که مهربان شمه‌ای از 


سردار: 
ننو شی ها! 


برمی‌خیزند و سردار را پیش از آن که بداند به هوابرده در 


نقل رخ خورشيد: 
ذکر مستی سردار در افواه عوام افتاد» و دیگر روز 
سرای پیاله‌فروشان زیر شم ستوران سپاه بغداد با 
خاک یکسان شد و سردار چندی از سپاه عزلت 
گرفت به دلمرد گی و سربازان همه جا در پی آن 
بی‌بی تجسس می کردند؛ تا سردار سپرد برای سر 
بی‌بی جایزه مقرر کنند و طایفه الوات و متکدیان هر 
کجا در پی بی‌بی می گشتند و من از خوف به هیشت 
گدایان درآمدم و زبان سوال گشودم و روزگاری 
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چند به همراه ایشان به دنبال خویش م ی گشتم و 
نمی‌یافتم. تا روزی دولتمندی همه گدایان شهر 
را آش نذری داد در کاسه‌هایی از گل پُخته؛ مصور 
به تصویر همان بی‌بی. گدایان گفتند این خدعه از 
سردار است که بیبی جادوگر را بیابد. و من روی 
خویش به ذغال چون زنگیان سیاه کردم تا گدا 
مردم مرابه جانیاورند و رخت حبشیان پوشیدم و رد 
آن کاسه و کوزه‌هاپی گرفتم. 


تیمچه سفالگران روز. 
خورشید به تیمچه سفالگران پای می‌نهد و در هر سفالگری سری 


سفالگران: 
بفرما بی‌بی. 


اما هیچ یک مهربان او نیستند. تابه کارگاهی می‌رسد که 
یکسر نقش خورشید بر کاسه و کوزه قلمی می کنند. خورشید 
چهره در نقاب چادر میرد و در پناه کوزه‌ای بزرگک یک پک 


سفالگران را ورانداز می کند. هیچ یک مهربان او نیستند. غلامکی 
از آن ميان -نامش عبداله -به سخن می‌آید. 


عبدالله: 
کوزه می‌خواستید بی‌بی؟ 
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یک کاسه و یک کوزه یک درهم. 


خورشید: 
از چه هنگام این نقش بر این کوزه‌ها می زنید؟ 


عبدالله: 


اين چهلمین هفته است. 


این نقش از کجا آورده‌اید؟ 


عبدالته: 
خواجه دکان این نقش به ما آموخت. 


محسن مخملباف 


خواجه د کان کدام شا اننت؟ من هزار کوزه 
خریدارم از برای حبشه. 


پیر مرد. 


(سر از کار نقش برمی‌دارد.) خواجه ماهر عصر 
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خورشید: 
شویم تاجر است؛ مرا نشانی خواجه‌ات بگوی تا 
چنان‌چه خدا بخواهد هرچه کوزه هست امشب به 
جمل بار کنیم. 

پیرمرد: 
اه عرو تکام کا عدف با ی نی یا 
مسجد شو. بیرون باش تا خواجه از دعا فارغ شود. 
تا خود پیش نیامده پیش او نرو بی‌بی؛ که حواس 
تجارت ندارد. گمشده‌ای دارد و در پی‌اش چهل عصر 
پنج شنبه در این مسجد به دعا شده است. 


عبداللّه پر چادر خاتون می کشد و او را همراه می‌برد. 


پیرمرد: 
(به شاگردی دیگر) غلط نکنم این بی‌بی روق از 
e OSC‏ 
هیرشن هآ بی چاو گر میرک د کان را 
مراقب باش تا محتسب خبر کنم. ای‌بسا ایین یک 
کار به همه کار عمرم بیارزد. (و شتابنا ک می‌رود.) 


خورشید در پی عبدالّه به تیمچه می‌رود. 


عبدالله: 
خواجه خوبی است بیبی. چانه بازاری کن. ارزان 
می‌دهد. غلامانه مرا فراموش نکن. خواجه خوبی 
ات نی فاش است غاشی قف رها پا یکن 
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فک است. (خود ادای لنگ‌ها را در می‌آورد.) نذر 
کرده چهل عصر پنج شنبه دعا بخواند. می گفت 
صاحب آن نقش یا خودش می‌آید و یادیگر من 
از مسجد بیرون نمی‌شوم. ما شاگردها گفتیم اگر از 
مسجد بیرون نشوی ما دکان بی‌خواجه را چه کنیم 
صاحب؟ گفت بر سر خواجه‌اش خراب کنید. من 
شمارا در مسجد می گذارم و باز می‌گردم خاتون. 
ووس راما گرا مهو ها کر اه 
کوزه‌ها را غارت کنند. (به مسجد می‌رسند.) 
داخل شوا هر که را نالان‌تر یافتی» خواجه مهربان ما 
هموست. 


عبدالله دوان دوان دور می‌شود و خورشید به مسجد مشرف 


می شو د. 


مسجد: صحن و شبستان» روز. 

مسجدی پر رونق است و خداخوان فراوان. خورشید روی 
سیاه از ذغال به آب حوض می‌شوید. چند نمازگزار حیران 
اورا ینک کا خر کے کر چ مواق فته چا وا ی جرت 
آن‌جاء یکی در هیئت مهربان به رکوعی طولانی است. خورشید 
نزدیک می‌شود. جوان سر از رکوع برمی دارد اما مهربان 
نیست. آن‌جای دیگر کسی به همان قواره که مهربان بوده در 
سجده‌ای طولانی است. خورشید نزدیک می‌شود. صدایش به 
صدای مهربان می‌برد. سرانجام سر از سجده برمی‌دارد و مهربان 
یست. اين‌جاء آن‌جاء هرجاو هر کس؛ امامهربان نیست. تا 
در گوشه‌ای پرت از یک شبستان» بر روی یک بوریا؛ در زیر 
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ستون نور آفتاب. مهربان رابه قنوت می‌بیند. خورشید ابتدا 
مات می‌ماند و بعد از حال می‌رود. مهربان نالان و امیدوار دعا 
می‌خواند و نمی‌داند که خورشیدش در یک قدمی او به زمین 
افتاده است. دوباره خورشید به هوش می اید و برمی‌خیزد و 
روبروی مهربان می‌ایستد. مهربان دست از قنوت پایین می آورد 
که خورشید را می‌بیند. لحظه ای درنگ می کند. دوباره دست 
به قتوت می‌برد. 
مهربان: 

نگارا! تا ساعتی پیش از تو خورشید را می‌خواستم و 

اجابت نمی کردی» حال که از تو خودت را خواستم؛ 

خورشیدم می‌دهسی. من این ناز باتو می کردم به 

روز حشر عذابم نمی کردی؟! 


دست از قنوت برداشته بی‌اعتنا به خورشید به رکوع و سجود 
می‌رود و به تشهد می‌نشیند و سلام نماز می‌دهد و به دستی که 
از سه سو تا شانه بالا می‌برد» شیطان از خویش پس می‌راند و 
گیوه از کنار بوربا برمی‌دارد وشلان شلان می‌رود. خورشید او 
وا امین کت فهر بان می ماد وهی کر ده وتان که وهی 
پیش روی داشته افك خیره‌تر می‌نگرد تا بداند چه بود آنچه 
او خورشیدش پنداشت. از ظلمت شبستان ستونه نوری می‌تابد. 


یکی از مردم: 
(به فریاد) این جا یکی حاجت گرفت! 
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مردمان مسجد بر سر مهربان گرد می آیند و او رابه صحن 
می‌برند و ه رکس تکه‌ای از جامه او رابه تب رک با خود می‌برد. 
خورشید در این میان باز از مهربان جدا می‌ماند و هرچه تقلا 
می کند» جمعیت او را به ساحل هیجان خود می‌راند. به ناچار 
می‌ الد 
خورشید: 
ای مردم من حاجت او بودم. چرا حاجت از حاجتمند 
دریغ می کنید؟! 
یکی از زنان: 


تکه ای از چادرت را به من می‌دهی؟ 


زنان به دندان چادر خورشید می‌درند. و او را در انبوهگی خود 
فرو می‌برند. چنان که اگر کسی سر رسد در جماعت شوریده 
نه از خورشید نشانی می‌بیند و نه از مهربان. 


نقل رخ خورشید: 
خادم مسجد مرا کفنی داد که چادر کنم و مهربان 
را کفنی» تا پیرهن» و از چنگ مژمن‌مردمان رهانید. 
و ما از راه‌های نرفته و ناآشنا بر بام رباط و سرای 
بی‌خبر مردم دنیاء به د کان مهربان شدیم. شا گردان 
همه کوزه‌هابرده نو دنل و عبدالله گریان بر دکان 
نشسته بود» که چرا کوزه‌ای از آن همه او را نصیب 
نشد. مهربان او را وعده‌ای دیگر داد و روانه خانه‌اش 
کرد و در دکان بست و شد آن هنگامه که من بودم 
و مهربان و خدایی که از هر روزن و نوری خود به 
مامی‌نمود و من از حال خویش بی‌خویش بودم و 
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از دست می‌شدم. مهربان قدحی آب از شکر شیرین 
کرد و به عرق گل‌ها ب رآمیخت و به گلاب گل رویش 
مطیب کرد و جرعه جرعه در حلق من فروریخت تا 
عمر از سر گرفتم. 


سفالگری مهربان» شب. 
خورشید کاسه می‌سازد و مهربان نقش او بر کوزه می‌زند. هر 
دو گویی در لباس احرامند. از هر سوراخ ریز و درشتی نوری 
غریب به کارگاه می‌تابد و فضایی سراسر وهم انگیز فراهم 
او 
مهربان: 

هوا مسیح نفس است و حرم در پیش است و حرامی 

در پس. اگر زود برویم» برده‌ایم؛ ور بخسپیم» 

مرده! من این را به رویا دیده‌ام. 


خورشید: 
(می‌ خسبد.) این همه رویا که در بیداری می‌بینم بر 
من سنگین است. اکنون جز خواب خیالی ندارم. 
پای من راهوار نیست. 


مهربان نیز بر کوزه‌ای» چنان چون نقش خویش می خسبد. 
نقل رخ مهربان: 

نخستین دشمنی که بر سر ما تاختن آورد» خواب 

بود؛ چندان که پاسی از شب د رگذشت و در زدند. 


در می زنند. 
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مهربان: 
(از خواب هی برد.) ۳ 


داروغه: 
ما در پی یک بی‌بی هرزه و جادوگر آمده‌ایم؟ (باز 
هم در را می کوبد.) در را بشکنید! 


رر از کراب گرا سر پرسی دارد. در د کان شکسته می‌ شود 
و داروغه و پیرمرد وارد می‌شوند. 


پیرمرد: ٠‏ 
(خورشید را نشان می‌دهد.) مگر رنگش» خود 
اوست. در روز روشن» چون شب سیاه بود؛ در شب 
سیاه» چون روز سپید است. مراقب باشید به جادو 
نگریزد. 

داروغه: 
اش همان اعد ارارق ایت که مو اراز سراف 
سکوت به پیاله فروشی برد و تاپای جان چنان 
تحقیر کرد؛ که هزار فتح دیگرش غرور نبخشید . 


چنان است که خورشید این همه را هنوز به خواب می‌بیند. 
می کوشد بیدار شود. 
داروغه: 
(رو به پیرمرد) روزگار شام سیاه‌ات سپید کرد. 
(سکه‌ای پیش پای او می‌اندازد.) بیا این شام آخر را 
طوری به سر کن تافردا شود. (به شخنه‌گان) آن‌ها 
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را بندید و ببرید. 


شحنه مردان از کمین به در جسته» دست خورشید و مهربان یکان 
بکان بر کتف می‌بندند و از د کان می‌برند. 


مهربان: 
(رو به پیرمرد) این د گان به رسم یاد گار از من ترا 
باشد تنها اسم آن به خط خوش تعویض کن. بگو 
بر در دکان نام بهودا نویسند. 


محکمه عوام. روز. 
میدانجه‌ای گود از سه سو و بادیهای از یک سو و پلکانی از 
سنگ که از هر سو بالا رفته است و خلقی انبوه گرد آمده‌اند. 
تشییع کنن دگان مرده‌ای» تابوت بر زمین می‌نهند تا پسس انجام 
کار خورشید و مهربان» مرده خویش به خاک سپارند. پدران 
کودکان بر سر و دوش نهاده‌اند تا تماشا آسان‌تر باشد. مهربان 
و خورشید در همان کفن که خادم داد در ميانه میدانچه» دست 
و پای در ژنجبرند. شایان سمت راست میدان ایستاده‌اند و 
قاضی بر بالش دیبا تکیه زده غلامی با پر طاووس باد گرم از 
او یں نر3 
قاضی: 

برای عبرت مردمان بغداد محاکمه می کنیم» مکاره 

خاطیه زانیه‌ای را خورشید نام. (رو به خورشید) 

سیه روی از قیامت نمی‌ترسی که فساد در مردمان 

انداختی؟! 
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خورشید: 
(با فرباد) ای کاش قيامت دروغ بود تابا مرگ من مردم 
از مردم دیده‌ام یکسر به فنا می‌رفتند. مرا ترس از قيامت 
اگر هست. بابت دیدار دوباره مردم دنیاست. 


قاضی: 

در ناصیه‌ات کفر می بینم و زندقه. شاکیان پیش روی 
مردمان شکوه کنند. تا محکمه داد ایشان بستاند. (به 
فریاد) شاکی اول! 

حمله دار: 
(از صف شاکبان برمی‌خبزد.) من این خاتون به 
کربلا می‌بردم» از کاروان گریخت و اجرت نداد. (رو 
به خورشید) پس از آن هیچ کجا از من به نیکی یاد 
کردئ؟ 

خورشید: 

آری. هر کجا که خدا از یاد بردم. 


حمله دار: 
اکنون شنیده‌ام این مرد ک (اشاره به مهربان) او را پا 
اندازی هی کرده است. | گر به قاقله‌ی عخش همسراه 
کنید. او را به آن وادی گم کنم که عرب نی نتواند 
انداخت؛ تا شهر بغداد از بدو بدی برهد. 


مردمان غریو تأبید سر می‌دهند. 
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خورشید: 
(رو به مردمان) نیکا شهرا! که بدت مهربان بود. 


قاضی: 
(سر از جیب تفکر برمی آورد.) ا ی کاش رحم روز گاږ 
چون تو شاهد زنی نزائیده بود. شاکی دوم! 


کاتب: 

(از میان شا کیان برمی‌ خیزد.) زمین خدمت قاضی 
می بوسم و عذر جسارت از حضار می‌طلبم. واقع 
این که سالی در دیار عرب عزب بودم و روزگاری 
برم ی آمد و می شد و اتفاق ملاقات نسوان نمی‌افتاد. 
(خنده مردمان) هر شام دست بر گریبان عزلت؛ غم 
دل به آب دیده می‌شستم و تا چندی مرا ادراری نبود 
تامتعه‌ای بر گیرم. 


غربو شادی مردمان. 
قاضی: 
(متبسم در او نظر می کند.) روضه رها کن! 


کاتب: 
از خامی خامه به دست شدم و مزد از جربده یومیه 
ستاندم. درهم بر درهم می‌نهادم دینار می‌زائید. 
(خنده مردمان) پس چندین روزگار حجره به گل 
آراستم و دل و دیده در رویی بستم؛ متوقع که در 
کنارم گیرد» کناره می گرفت. دامن از او در کشیدم 
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وبه دست خویشتن ردیف و قافیه دیگر کردم و 
خلاص. غزل دادم» قصیده گرفتم. باز متوقع که در 
کنارم گیرد» این یکی هم کناره گرفت. (مردمان از 
خنده بی خودند.) دانستم عیب از خامه کاتب است 
نه از بیاض روی نگاران. اکنون نمی‌دانم ... کسانی 
مرابه زور در صف شاکیان گماشته‌اند. (غربو طعنه 
مردمان) اگر قاضی رخصت فرماید» کاتب از صف 
شاکیان به صفوف تماشاچیان بیرون شود. 


قاضی: 
بیرون شوا اما در جریده از قول ما بنویس عدل» 
نا زک دلی و لطیف طبعی نمی‌پذبرد. ( کاتب بیرون 
می‌شود.) شاکی سوم 


مرد نقابدار: 
(از صف شاکیان برمی‌خیزد.) تاطایفه زنان روی 
خوش به روی خوشم می‌نمودند» مرا میل ایشان 
نبود. پایم سبک بود و هر شام جایی می‌خفتم تا 
خوره لب زیرین از پره بینی‌ام در گذارند. (نقاب 
بالا می زند که چهره بنماید. زنان مجلس از خوف 
نقاب در می‌اندازند و صیحه می کشند.) پس توبه 
کردم و از دنیا تا گورستان به عقبی نزدیکی جستم. 
اکنون سالیانی است ساکن سرای سکوتم و هر زنی 
به نکاح آوردم» کابین گرفت و گریخت. چندان که 
جستم ایشان را نیافتم؛ الا این یکی. کابین مرا پس 
دهد نکاحش بر او می‌بخشم و سر گور خویش 
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می گرم 


آ مردمان به همدلی. 
قاضی: 
شااکی چهارم! 


و کیل: 
(از صف شاکان برمی‌ خیزد.) جان این ملیحه در 
رهن من بود» تسویه نکرده گریخت؛ والسلام. 
نچ نچ مردمان به همرهی. 


سردار: 
(از صف شب کیان برمی‌خیزد.) من چهار کشور به 
زیر سلطه بغداد آوردم و تمکین کرد الا این یکی 
شاهد؛ که از بس خمر خورده بود» از سرداری به 
گماشته‌اش گريخت. 


قاضی: 
عبدالله: 
(از صف شاکیان برمی‌خیزد.) مرا فریفت و به 
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مسجد برد تا از کوزه‌ها سهمی نیابم و غلامانه‌ام به 


غریو مردمان از سر فسوس . 
قاضی: 


پیر مرد. 
الا این نانجیب زن؛ که کاری کرد تا مرا استاد اسناد 
بهودا داد. تف بر او باد. 


آف اف مردمان به لودگی. 
قاضی: 
ماس وت یی ی ای 
مکاره سارقه؛ و آن زانی و فاسق را به سنگسار تعزیر 
می کنیم؛ از آن روست که فساد. زمین مردمان 
نیالاید و مردان زن مردمان نربايند و زنان» شوی 
مردمان نفرییند و زنان از شوی تمکین کنند. اکنون 
عدل خدا به دست شما مردم بغداد اجرا می‌شود. 
یک از شما آن. کسان سکس ر کد که هنود کن 
به زنایی نسائیده باشند و اگر قاضی دست بر چشم 
می‌گذارد از آن روست که ترک کنندگان میدان 
رابه چشم خود نبیند که اگر بیند» حکم سنگسار 


Vo 


سلام پر خورشید محسن مخملباف 


برآنان واجب است و شما نیز نقاب بر چهره کشید؛ 
شا کس کس وار ترک دان كراد تاش لاف 
خدابر پاکان باد» اگر میدان به پای خویش ترک 
کنند. و بر ناپاکان باد اگر میدان به بای خویش 
ترک نکنند. 


قاضی دست بر چشم می‌نهد و مردمان نقاب بر چهره می‌اندازند. 
بادی به هوا برمی‌خیزد سرخ! و مردمان همگی یکسر میدان را 
ترک می کنند. آنگه که قاضی دست از چشم برمی‌دارد؛ حتی 
یکی از شا کان با شحنه کان به میدان نمانده است. 


قاضی: 
(با خود) چگونه تنها من یکی از میان خلق خدا 
لعنت او بر خود روا داشتم و به میدان باز ماندم! 


نقل رخ خورشید: 

حاکم بغداد را آگهی دادند که در ملک تو چنین 
منکری به رواج حادث شده است؛ چه فرمایی؟ 
فرمود از دیاری که همه مرد بودند و زنی در آن 
بود یک کرور مرد آوردند و از دیاری دیگر که 
همه زن بودند و مردی در آن نبود» یک کرور زن 
آوردند و در دو سوی میدان به سنگ مسلح کردند؛ 
ہی آ که قات بر چن کف تارمان از شترم 
همدیگر ترک میدان نتوانند و شد آن هنگام که ما 
سنگسار شدیم . 
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مهربان و خورشید زیر باران سنگ دفن می شوند که پدر 
خورشید نیزه بر پشت و احرام پوش سر می‌رسد. گویی سنگ‌ها 
از او عبور می کنند. خم می شود و دست خورشید و مهربان را 


پدر خورشید: 
یک گام دیگر» رسیدید؛ این خدا! 


وبادست به آن سوی میدان که به بادیه ره می‌سپرد» اشارت 


مهربان: 
سلاخ بر ... 
خورشید 
خدای! 
وقي یره 
هاتف: 


(از غیب) سلام بر خورشید! 
تهران 


پاییز ۱۳۷۲ 
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